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 چكيده

و هند هرگز قطع نشده است و فرهنگي بين ايران ليكن هندوستان. مناسبات ديرپاي اقتصادي

از. اند گاهي پناهگاه ايرانياني بوده كه از ستم حاكمان يا تيغ تجاوزگران، به آن سرزمين كوچيده يكي

شد هاي پناه اين دوره كه چرا ايرانيان هنگام يورش.جويي با يورش مغولان آغاز در برابر اين پرسش

به هندوستان پناه كه سرنوشت پناه مغولان و اين چه بود؟ مدعاي اين بردند؟ جويان ايراني در هند

و دشت طبيعت ناشناخته، جنگل: تحقيق چنين است ور مملو از گونههاي پهناو هاي انبوه هاي اقوام

هاي فرهنگي بين ساكنان دو سوي شباهت.شد مذاهب رازآلود، پناهگاهي دور از دسترس شمرده مي

و روحيه اعتدال به همين دلايل، در قرن هفتم گرايانه هنديان نيز انگيزه اين مهاجرت سند و ها بود

دراين نوشتار به روش.گرديدهجري اين سرزمين مأمن حفظ برخي از مفاخر فرهنگي ايران 

به منابع دست» تحليلي-توصيفي« اول، ضمن توصيف چگونگي گريزايرانيان، دلايلو با مراجعه

مي پناه مي. گيرد جستن آنان در هند مورد تحليل قرار هنگام يورش مغول،كه دهد نتايج بررسي نشان

به آن ديار كوچيدند ايرانيان با انگيزه ي مهاجرتثمو هاي متفاوتي وآنان ره  رواج زبان فارسي

.در هند بودبخشي از دستاوردهاي فرهنگ ايرانيو هاي تمدن ايراني سنت
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 مقدمه
را يورش مغولان يكي از هول زدانگيزترين كشتارهاي تاريخ از سال. رقم ها پس

هم.)ق619(بازگشت چنگيزخان و روستاها و صدها هزار ويراني شهرها چنان ادامه داشت

و بيماري تلف تن بر اثر لشكركشي ي شهرها از گرسنگي و هاي بعدي يا در محاصره شدند

به. يا از دم تيغ بي دريغ گذشتند كساني هم كه از تجاوز جان به در برده بودند،

و سلاطين مملوك در نواحي شمالي. هاي مجاور گريختند مينسرز در اين هنگام غوريان

. كردند هند حكومت مي

مي اين حكومت و از حضور صحراگردان آماده ها اگرچه از نبرد با مغولان پرهيز كردند

و فرهنگي گريزان غارتگري در مرزهاي شان ناخشنود بودند؛ ليكن به جذب نخبگان سياسي

و اطلاعات آنان براي رويارويي احتمالي آماده شدندپرداخت و با استفاده از تجربه به دليل. ند

نگاري ايراني، از سرنوشت امواج فراريان گمنامي كه بر اثر يورش مغولان هاي تاريخ شيوه

. به سوي هند رهسپار شدند، خبر چنداني در دست نيست

ي پادشاهان، و مشاهيري است كه يا توسط آنچه ثبت شده نيز بيشتر درباره درباريان

و يا در تراجم احوال افراد نامي گردآوري شده  ي تحرير درآمده و دبيران به رشته منشيان

هاي مختلف اجتماعي وجود داشتند جويان، افرادي از طيف است؛ در حالي كه در انبوه پناه

ه جنگ: هاي متفاوتي به آن ديار كوچيدند كه با انگيزه مي خانه ند را گنجسالاران كه اي ديدند

مي تيغ مي. بخشيد شان را جلا و نويسندگان به دربار پادشاهان روي آوردند تا با الهام شاعران

و فرهنگي و گنگ، آثار هنري گروهي هم نظير. شان را بيافرينند از آرامش سواحل سند

و در آن مأوا هاي متصوفه، هند را محل مناسبي براي ترويج عقايدشا پيروان فرقه ن يافتند

ي اين مهاجرت.گزيدند و سنت ثمره و ها، رواج زبان فارسي هاي تمدن ايراني در هند بود

. يادگار ماند بخشي از دستاوردهاي فرهنگ ايراني در آن سرزمين به

 تحقيقي پيشينه
و همه و هند طي هزاران سال مناسبات پايدار ي اين چگونگ. اند اي داشته جانبه ايران

و ايران طي قرون«: روابط در آثاري مانند تاريخ روابط«،)1334(نوشته تاراچند» روابط هند
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ي«و) 1369(مهدوي تأليف هوشنگ» خارجي ايران و هند در دوره تاريخ روابط ايران

و افشاريه . مورد بررسي قرار گرفته است) 1391(الاسلام نوشته رياض» صفويه

و مجموعه مقالات مختلفي نيز تا و دست كنون در مجلات كم دو همايش ها منتشر شده

با) 1392قم، مهر(و ايران) 1388بمبئي، بهمن(هاي اخير در هند المللي طي سال بين

و هند برگزار گرديده و بازشناسي ميراث مشترك ايران رويكرد به روابط بين دو سرزمين

خاصي مانند آغاز ورود مسلمانان، هاي است؛ ليكن بسياري از اين تحقيقات به دوره

و محققان بر جنبهحملات  و غوريان يا بعد از صفويه محدود بوده و غزنويان هاي سياسي

و هند از طرفي.اند نظامي اين روابط تمركز داشته و اجتماعي ايران ابعاد مناسبات فرهنگي

و همه هاي ناپژوهيده عرصه هاي فراوان، هنوز سويه بوده كه با وجود پژوهش چنان گسترده

و هند«.ي بسيار دارد و تمدن اسلامي«،)1316(اثر شهابي» روابط ادبي ايران نفوذ فرهنگ

و پاكستان و هند«و) 1353(نوشته يكتايي» در سرزمين هند تأليف» روابط فرهنگي ايران

ايرانيان باشد؛ ليكن تا كنون پژوهش مستقلي با موضوع مهاجرت سليمي از اين گونه آثار مي

و تبيين چگونگي اين مهاجرت در آغاز  ي يورش مغولان صورت نگرفته به هند در آستانه

ي  و هند در يك دوره و اجتماعي ايران ي مغولان، به مطالعات روابط فرهنگي دوره

. پراهميت تاريخي كمك خواهد كرد

 اثرات اجتماعي يورش مغولان به ايران
. ي، سلجوقي وخوارزمشاهي ايران را درنورديدندپس از هجوم اعراب، تركان غزنو

و و تخريب همراه بود خراسان را به ويراني»غزُان«برآمدنج سلجوقيان خصوصاً با غارت

ي قرن پنجم تا اوايل هفتم هجري آثار زيان. كشيدند تهاجمات قبايل زردپوست از ميانه

.)43-49: 1335صفا،( باري بر جا گذاشت

و تعصبات مذهبي، تر و سرانجام جنگ قدرت بين خليفه ورهاي اسماعيليه

خوارزمشاه، توان جامعه را فروكاست؛ ليكن فتح ايران به دست مغولان، قابل مقايسه با هيچ 

و بعد نبود يك از دوره و سازمان. هاي قبل در نابودي منظم يافته جمعيت غيرنظامي

و شهرهاي بزرگي مانند بلخ، مرو، نيشابور، هرات، توس، ري، قزوين، همدان، اصفهان
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صد كس ... هركجا صدهزار خلق بود،...«بسياري شهرهاي ديگر چنان صورت گرفت كه

اي گسترده بود كه چند دهه بعد مورخي آثار خرابي به اندازه.)1/127ج:1385جويني،(»نماند

د...«: از كارگزاران ايلخانان در اين باره نوشت ولت مغول شك نيست كه خرابي كه در ظهور

و قتل عامي كه در آن زمان رفت، اگر تا هزار سال ديگر هيچ حادثه واقع نشدي،  اتفاق افتاد

و جهان با آن حال اول نرفتي كه پيش از آن واقع هنوز تدارك پذير نبودي

.)28: 1336مستوفي،(»بود

ك. در نتيجه اقدامات آنان ميزان جمعيت به شدت كاهش يافت ردن فاتحان پس از جدا

و پيشه مي وران براي تبعيد به مغولستان، سايرين را قتل صنعت گران به عام و گاهي كردند

از. كشيدند دلايل واهي شهرهاي گشوده شده را به آتش مي و پرنعمت كه شهرهاي آباد

و ويران باقي ماند زد، چنان از سكنه تهي شد كه تا قرن جمعيت موج مي خراسان. ها متروك

در. جا آسيب ديد بيش از همه ي هند بود، چنان به خرابي كشيده شد كه هرات كه دروازه

و پوشش  و نه خورش و از حدود بلخ تا حد دامغان يك سال ...«آن نه مردم باقي ماند

و گربه مي و سگ شيوع.)124،121: 1383سيفي،(»خوردند پيوسته خلق گوشت آدمي

گ و گرسنگي نيز كه پيامد طبيعي اين تنها. هاست، كمتر قرباني نگرفت ونه لشكركشيبيماري

و بيماري تلف شدند در زرنگ سيستان حدود صدهزار نفر .)458: 1366بويل،( بر اثر قحطي

به در قلعه و سنگ منجنيق جان مي هاي كوهستاني محاصره شده، هر كه از تير برد، بر اثر در

و بيماري از پاي درمي و سرانجام با سروپاي قحطي و تن رنجور تسليم آمدند آماس كرده

.)2/130ج: 1363جوزجاني،(شد مي

و تحقيرآميز بود را. رفتار مغولان با اسيران بسيار خشن در هنگام فتح خوارزم، اهالي

و پس از گزينش افراد مورد نظرشان، زنان باقي مانده را به دو گروه  از شهر به صحرا راندند

و به اين زنا و برهنه كردند زده كه با شمشيرهاي آخته محاصره شده بودند،ن وحشتتقسيم

آن عورات مسلمانان با چنان فضيحتي مشت در هم ...«. كنند»جنگ مشت«دستور دادند،

مي! گردانيدند مي مي يك پاس روز همه مشت و مشت در زدند خوردند تا به عاقبت شمشير

و جمله را شهيد كردند .)149-2/150ج:1363جوزجاني،(» ميان ايشان گرفتند
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با. با فرو نشستن موج كشتارهاي اوليه، روي ديگر شوربختي نمودار شد كنار آمدن

ها متمدنانه زيسته بودند، بار قومي صحرا گرد براي مردمي كه قرن رفتارهاي خشونت

مي عذاب شو خيانت، دروغ گفتن، لقمه در گلو گير كردن، ذبح حيوانات، شست. نمود آور و

و بسياري موارد ديگر در ياساي چنگيزي در آب روان چنانچه آب روي شسته در آب بريزد

و چوب. مجازات مرگ داشت براي گناهان كمتر نيز محكومان را تمام برهنه كرده

.)2/152ج: 1363جوزجاني،(زدند مي

دادند يا وي را جلو در مواردي گوشت بدن محكوم را جدا كرده، در دهانش جا مي

ميحيوانات درند اي در آفتاب سوزان نگه گاهي افراد را براي مجازات به اندازه. انداختنده

در بيشتر اوقات بستگان محكوم مقتول نيز به قتل رسيده. شان كرم بگذارد داشتند كه بدن مي

ميو ثروت اين ميزان از خشونت تنها به سبب.)378-379: 1365اشپولر،(شد آنان ضبط

ميگري قومي صحرا خوي وحشي توانستند گرد نبود؛ مغولان براي از بين بردن نيروهايي كه

و يا ترساندن كساني كه ممكن بود كانون مقاومتي را سازماندهي كنند،  در برابرشان بايستند

مي» ياسا«قوانين سخت كشتارو انگيز از ابزار هراس . كردند استفاده

مي درچنين شرايطي، هر كس مي كه توانست به جايي لگدكوب سم اسبان گريخت

و سيستان با هندوستان. مهاجمان نشده باشد مغولان با اين كه پس از تصرف خراسان

ي يكي از مورخين،. گاه به آن ديار لشكركشي نكردند همسايه شدند، هيچ اگرجه به نوشته

مي مغولان هنگام اتخاذ تصميم ي هاي مهم كتف گوسفند را در آتش و از نحوه انداختند

ميسوختن  و زيان كارها را ارزيابي و چنگيزخان نيز آن سود چندان كه شانه«كردند

مي مي و : 1340جوزجاني،(»يافت كه به سرزمين هند آيد ديد، اجازت نمي سوخت

مي.)2/127ج پر ليكن به نظر و و هواي گرم رسد دليل اصلي حمله نكردن آنان به هند، آب

. رطوبت اين سرزمين بوده است

و نيز الدين خوارزم تداوم نبردهاي جلال از طرفي و آذربايجان شاه در عراق عجم

مي وجود قلعه و خليفه عباسي، هرچه بيشتر مغولان را به طرف غرب . كشاند هاي اسماعيليه

ديدند به اين ترتيب ديار هند طي چند دهه مأمن كساني شد كه نه توان مقاومت در خود مي

و ميو نه ماندن در شهرهاي خراب هند از روزگار.آوردند روستاهاي سوخته را تاب
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و هندوستان از حدود. باستان، پذيراي اقوام آريايي بود برقرار.م.ق3500ارتباطات بين ايران

و هنرمندان عصر هايي از پناهو نشانه.)51: 1390ياراحمدي،( بوده است بردن صنعت گران

بنابراين، شگفت نبود اگر اين.)74: 1385نيمردا( وجود دارد» موريا«هخامنشي به دربار 

و فارغ از خشونت را داشتند ي آمال ايرانياني گردد كه سوداي زندگي آرام .سرزمين كعبه

و همراهانش در هند سرنوشت سلطان جلال  الدين
بي سلطان جلال فرجامي را در نواحي خوارزم الدين پس از جانشيني پدر، نبرهاي

در.بامغولان آغاز كرد و با گردآوردن سپاهي كه تعدادي از هنديان نيز وي به غزنين رفت

در آن حضور داشتند، دسته .نزديكي غزنين شكست داد» پروان«اي از مغولان را

هاي توانست در گذرگاه معلوم نيست چرا وي پس از اين پيروزي، در حالي كه مي

سواحل سند عقب هندوكش دردسرهاي جدي براي چنگيزخان ايجاد كند، به 

با رسيدن مغولان، سپاهيان خوارزم يكسره از دم تيغ گذشتند.)443: 1352بارتولد،(نشست

بهو جلال را» جغتاي«چنگيزخان پسرش. آسا از رود سند عبور كرد صورتي معجزه الدين

و هواي سواحل سند، نيروي مأمور تعقيب خوارزم شاه كرد؛ ليكن به واسطة ناسازگاري آب

تا بيست و» لاهور«و» مولتان«هزار نفري مغولان كه پيشروي كرده بود، موفقيتي نيافت

.)212-1/214ج: 1385جويني،(بازگشت 

اش را كه به ساحل الدين حدود چهار هزار نفر نيروهاي شكست خورده سلطان جلال

يد با يكي از حاكمان محلي هندو كوش» شتره زانه«. شرقي سند رسيده بودند، گردآوري كرد

و زانه او مقابله كند؛ ليكن خوارزم شد شاه با دليري جنگيد بر اثر اين پيروزي،. شتره كشته

و برخي از حاكمان محلي نيز هدايايي را براي  و چهارپا نصيب وي گرديد مقاديري سلاح

.)113-114: 1365نسوي،( الدين فرستادند جلال

در ارسال اين پيشكش مي گيري با جلالها، هرچند براي پرهيز از گرفت؛ الدين صورت

و ماوراءالنهر نيز باشد تواند نشانه ليكن مي حقيقت اين است. اي از روابط قبلي نواحي هند

كه. اند شاهيان از قبل هم به حمايت حاكمان سواحل سند اميدوار بوده كه خوارزم چنان

ب هنگام يورش مغولان، برخي از اطرافيان سلطان محمد خوارزم :ه وي پيشنهاد كردندشاه
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مي...« و لشكر جمع كرد به طرف غزنين و آن جا مرد اگر ميسر شود، جواب. بايد رفت

خصمان توان گفت؛ والا، بلاد هندوستان را سد خود توان 

.)2/107،106ج:1385جويني،(»....ساخت

الملكمسش«سالاراني كه از نبرد با مغولان كنار رود سند، جان بدر برد، يكي از ديوان

شاه هنگامي كه مناطق متصل به مرزهند سلطان محمدخوارزم. است» الدين الپ هروي شهاب

او را به جلال و الدين واگذار كرد، اين وزير كاردان را به نيابت ازفرزندش به غزنه فرستاد

. كرد با شايستگي اين نواحي را اداره مي

و تصرف نواح شمس » ناصرالدين قباجه«ي خراسان، به الملك پس از فراز آمدن مغولان

و مورد نوازش قرار گرفت از آن جا كه اميدي به موفقيت سلطان. حاكم سند پناه برد

و شمس جلال از الدين نبود الملك در دولت مماليك، جايگاهي يافته بود، قباجه هر چه را

گ خوارزم و او را محرم اسرار خويش رداند؛ ليكن شاه در دل داشت، با وي در ميان گذاشت

الملك احساس خطر نمود الدين، فرمانرواي سند از جانب شمس هاي جلال پس از پيروزي

شاه بودند هم از اطرافيان خوارزم» امير اياز«و» الدين محمد نصره«. نيست كردو او را سربه

. بردند كه به قلمرو قباجه پناه

و الملك، هر دو نفر از ترس گرفتار شدن به سرنوشت شمس از دستگاه حاكم سند

و به نزد مخدوم سابق اي كه خشم سلطان حادثه. شان بازگشتند مولتان كناره گرفتند

و موجب بروز درگيري جلال پسر» قزل خان«دار گرديد، قتل هاي دامنه الدين را برانگيخت

. بود» الملك امين«

و به از شهرهاي نواحي سند يكي» كُلوُر«وي نيز بعد از حادثه كنار رود سند، گريخت

و او را كشتند. پناه آورد و پوشاكش طمع ورزيدند در. اهالي به زيورآلات مرواريدي هم كه

. گوش داشت، پيشكش قباجه گرديد

كلُوُر تاخت اين امر بر سلطان جلال و به زد. الدين گران آمد شبيه خوني هم به قباجه

اي به نام الدين فرستاده جلال.)116-118: 1365نسوي،(كه اموال بسياري نصيبش شد

از سلاطين دودمان شمسيه اعزام كرد» الدين التُتمش شمس«را نيز به دهلي نزد» الملك عين«

الملك سفارت عين.)354: 1377تيموري،(تا براي مقابله با مغولان با وي متحد گردد
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مي نتيجه اي كمك به شاهزاده دانست رسد، حاكم دهلي صلاح نمي اي نبخشيد؛ زيرا به نظر

يكند كه تحت تعقيب لشكرياني است كه چه بسا آواز از رحميبيه زبان شان را پيشتر

و خراساني شنيده بود خواست بهانه به دست التُتمش با دورانديشي نمي. فراريان خوارزمي

و هر روز خبرهاي تازه و ايران را فتح كرده بودند وي اي از پيشر جنگجوياني بدهد كه چين

. كرد آنان دريافت مي

بن الملك فخرالدين علي شرف«الدين به هند گريخت، يكي از كساني كه همراه جلال

و سپس در دستگاه خوارزم. است» قاسم جندي به وي مستوفي جند بود و شاهيان باليد

جا الملك از نخستين روزهاي ورود جلال شرف. مراتب بالا رسيد الدين به هند، همه

و پس از رسيدن خبر قتل شمسهمراه الملك شرف. الدين گرديد الملك، وزير جلالش بود

تا ديوان و سالار با كفايتي بود كه در بسيج نيروهاي سرگردان ايراني در هند نقش داشت

.)136: 1365نسوي،(شاه باقي ماند الدين خوارزم پايان عمر در خدمت جلال

دانست مغولان در پي او هستند، پيوستهمي الدين پس از مدتي سرگرداني، چون جلال

و قبايل بومي عليه اش، با راجه گاهي هم به اميد بازيابي توان نظامي. داد تغيير مكان مي ها

از گرديد؛ چنان حكمرانان محلي متحد مي كه وقتي با قباجه اختلاف پيدا كرد، با دختر يكي

و به كمك وي حكمران» كوكار«هاي راجه و شهر ازدواج كرد را» اُچه«سند را شكست داد

سرانجام هم چون خبر يافت برادرش بر نواحي مركزي ايران مسلط شده،. به آتش كشيد

.)355: 1377تيموري،( براي حفظ سلطنتش به ايران بازگشت

و براي مبارزه با شاهزاده خوش به جلال التُتمش اگر چه روي كه الدين نشان نداد اي

ي سروري دا شت، نيروهايش را بسيج كرد؛ ليكن سرداراني كه به خدمتش كمر داعيه

مي مي مي بستند را با آغوش باز و توانايي آنان سود و از تجربه .جست پذيرفت

كه. سالاران است يكي از اين جنگ» بن ابوبكر احمد جامجي علي« وي همراه پدرش

و در دربار التُ و دولتمرد بود، به شبه قاره رفت و مناطق مهمي مانند خود شاعر تمش باليد

و قَنَّوج را فتح كرد جاج بهرايچ .نگَر،

چنان به كارهاي جامجي دوبار به فرمان التُتمش زنداني شد؛ ولي پس از رهايي هم

با. دولتي گمارده شد؛ ليكن پس از فتح بنارس، از وي نزد شاه بدگويي كردند او هم
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ا و پس مسعودشاه«ز فتوحاتي در آن حوالي، به سپاهيان وفادارش به بهرايچ رفت

و اشعار زيبايي از او به جا مانده. پيوست» ناصرالدين اين سردار دلير شاعر توانايي هم بود

.)111-1/115ج: 1335عوفي،(است 

با ورود. هاي آينده، موج بيشتري از دولت مردان به دربار هند سرازير شدند طي دهه

ل و دور جديدي از و كشتار، دست شكركشيهولاكوخان و ها كم پانزده تن از شاهزادگان

بلبن غياث«اميران ايراني به دربار  .پناه آوردند» الدين

و شوق، ...«اين افراد و امارت متمكن گشته در كمال ذوق هر يك بر بساط عزت

مي دست  را.)1/75ج./م1884فرشته،(»...ايستادند بسته پيش تخت بابلبن اين مهاجران

و آنان را در محله احترام مي مي هاي جداگانه پذيرفت حضور. داد اي در دهلي سكونت

و شاهزادگان نزد اهالي به اندازه ها با نام اي اهميت داشت كه هر يك از اين محله اميران

.)1/76ج./م1884فرشته،(شد موطنِ ساكنِ والاتبار آن شناخته مي

و نويسندگان  ايراني در هندپناهندگي شاعران
مي هر اندازه كاخ و ادب بنا پا هايي كه از شعر و و باران گزند نيافته شود، از باد

و خاطرشان ظريف است برجاست، طبع پديد آورندگان هاي خشونت. آثار ادبي لطيف

ي شاعران را درهم مي را مغولان روحيه و وقوع حوادث هولناك، خاطرشان شكست

و آثار ويرانگري ژرفاي تيره. آزرد مي ها در جامعه، به روشني در آثار ادبي اين دوره بختي

.بازتاب يافته است

الدين سيف«،»مولوي«،»عطار نيشابوري«برخي از مشهورترين شاعران اين دوره مانند

ي نواحي دوردست» اوحدالدين كرماني«و» فرغاني يا به دست مغولان كشته شدند يا آواره

ا. گرديدند و نويسندگان هم از هندوستان سردرآوردندبرخي .ز سرايندگان

ي دوم حكومت آنان كه پايتخت و در دوره و ادب علاقه داشتند شان غزنويان به شعر

و پيشاور به مراكز بزرگ ادبي تبديل شد هاي تشكيل حكومت. به هند منتقل گرديد، لاهور

ي اميران خلجي در هند، با آشوب و سلسله و مماليك غوريه هاي خوارزميان در خراسان
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و به همين سبب بسياري از اهل ادب پارسي در خدمت مماليك يورش مغولان همزمان بود

. پذيرفته شدند

در خاندان و سلاطين بهمني هاي غوريه، مماليك غوريه، خلجيه، تغلقيه، سادات، لودي

كر.ق943تا.ق582هاي طي سال و بنگاله فرمانروايي و زبان فارسي در بر سند، دهلي دند

و»بلبن«و» الدين التُتمش شمس«ساختار اداري دربار. دربارشان رسميت داشت از اسامي

ي اداره برگرفته از فرهنگ ايراني بود .)35: 1371نظامي،( القاب گرفته تا شيوه

و ادب فارسي، آرامشي كه در دوران طولاني حكمراني سلاطين افزون بر علاقه به شعر

و مم و وزيران دربارشان در سرپرستي از شاعران لوك برقرار بود، موجب گرديد، اميران

. اديبان بر يكديگر سبقت گيرند

و دهلي به صورت مركز بزرگ ادبي» شهيد خان«مولتان در زمان حكومت پس از لاهور

و اين پادشاه همواره اديبان را با صله مي درآمد كه هاي گران و هم او بود دو بار نواخت

سياست مداران.)104-105: 1378مظهر،(كساني را براي دعوت از سعدي به شيراز فرستاد 

ميو دانشمندان ايراني زمام امور را در دستگاه دولت اين خاندان و توان ها به دست گرفتند

و تمدن ايراني در هند طي سده يورش مغولان را از مهم ترين زمينه هاي جذب فرهنگ

.ستآينده دان

ي سنت» سراج جوزجاني منهاج« و نگهدارنده سالاري هاي ديوان در خانداني اصيل

شد ريشه از» الدين محمد غياث«وي به دليل نزديكي مادرش با دختر. دار ايراني تربيت

و در جواني وارد مشاغل ديواني گرديد و آمد داشت در. كودكي در دربار غوريان رفت

يهنگام ازه نمودو خراسان اي به سيستان جانب دولت، سفرهاي پرمخاطره هجوم مغولان

شد.ق624و سرانجام در سال  . از خراسان راهي هند

ي فيروزي در و قباجه مقام قضاوت» اُچه«جوزجاني رياست مدرسه را به عهده گرفت

.)420، 1/319ج: 1363جوزجاني،( را به او سپرد» شاه علاءالدين بهرام«لشكر پسرش 

و در زمان حكومت پسرش الدين التُتمش ني سپس به خدمت شمسجوزجا پيوست

و مناصب زيادي پيدا كرد»محمود ناصرالدين« و چندي نيز قاضي.، احترام القضات هندوستان
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مي.حكمران دهلي بود و فارسي شعر سراج به عربي سرود؛ اما شهرتش بيشتر مديون منهاج

ي طبقات ناصري .ستا اثر تاريخي ارزنده

و تا اواخر حكومت سلطان محمدبه در بخارا» نورالدين محمد عوفي« دنيا آمد

سر شاه خوارزم ي مغول،. برد در خراسان به و بقيه راهي هندوستان وي هنگام حمله شد

.عمر را آن ديار گذراند

و لوامع الروايا نگار، مترجم اين تاريخ تو اديب ايراني اثر معروفش جوامع الحكايات

و لباب : 1382عوفي،( الالباب از آثار ديگر اوست را به دستور ناصرالدين قباجه تأليف كرد

امام فخرالدين«اين دو نزد. است» فضلي بخارايي«يكي از همشهريان عوفي،.)مقدمه

مي» قاضي در درس ي عوفي نرسيد، ي شهرتش هرگز به پايه و فضلي كه پايه خواندند

او آوارگي دست و سرانجام سر از ديار هند درآوردكمي از .نداشت

و وزيرش شرف الملك را مدح و قباجه و رباعي شعر سروده وي در قالب قصيده

ي خراسان است كه به دربار» محمد كاتب بلخي«. گفته است هم شاعري از خطه

و دوست كاتب بلخي را به حسن. ناصرالدين قباجه راه يافت و افزون نوازي ستوده خلق  اند

مي نويس نيز چيره سرايي، در خوش بر سخن و هنرمند بزرگي شمرده سراجي«.شد دست بود

.هم يكي ديگر از مسافران هند است» خراساني

و در ناميده» سراجي سگزي«برخي تذكره نويسان او را از اهالي سيستان اند؛ ليكن

به»يعل ابوبكرمحمدبن«.اشعارش، به صراحت خود را خراساني ناميده است متخلص

مي» روحاني« و غزل را بسيار نيكو و در بخارا نشو. سرود قصيده وي در غزنين به دنيا آمد

و» شاه الدين بهرام يمين«سپس هنگام يورش چنگيز نخست نزد.و نما كرد به سيستان رفت

و در دربار التتمش پناه گرفت .سرانجام راهي هند شد

از. است» ضياءالدين سجزي«هند روي آوردند، از شاعران ديگري كه از سيستان به

مي» فخرالشعرا«لقب و كه تذكره نويسي مانند عوفي برايش آورده، معلوم شود كه در دانش

. شعرسرايي پرمايه بوده است

و سپس تا روزگار پيري وي در اوايل قرن هفتم هجري به دربار ناصرالدين قباجه رفت

به» عمرمحموديبن علي«. وي روزگار گذراندوزير» الملك اشعري عين«در خدمت  ملقب
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سرايي است كه از ايران به شبه قاره مهاجرت نيز شاعر بديهه» حميدالدين افتخارالافضل«

و با مشاهير زمان خود مكاتباتي به شعر داشته است» الدين ايبك قطب«وي. كرد .را ستوده

ق» بن حامدكوفي علي« و شاعر اوايل رن هفتم نيز به دربار قباجه نويسنده، مترجم

ي عربى كتابى را كه بعد از فتح. پيوست و نسخه وي سفرهايي به نواحي مختلف سند كرد

به نواحي سند در قرن اول هجري توسط نويسنده و اي ناشناس تأليف شده بود، دست آورد

.به پارسى درآورد.ق624آن را پيش از سال 

چچ اين كتاب فتح مىمهنا نامه سند يا و به عين خوانده الملك وزير حاكم سند شود

.)108-114: 1378مظهر،( تقديم گرديده است

در اوايل قرن هفتم» مؤيدالدين محمد خوارزمى«مترجم ايراني ديگري هم به نام

در. زيست كه بر اثر يورش مغول از خوارزم به هندوستان شتافت مي وي آغاز عمرش را

ب و سپس .الدين التُتمش درآمده خدمت شمسخوارزم گذارند

الدين، احياءالعلوم الدين ابوسعيد محمدالجنَيدى وزير شمس دستور نظام مؤيدالدين به

و نكته» غزالى« يكي از محققان. هائى در شرح آن افزود را با قلمى شيوا به پارسى نقل كرد

.)2-3: 1375احمد،( است دانسته» ابوالمعالي مجدالدين محمد جاجرمي«نام دقيق وي را 

جستن در هندوستان را هجوم از جمله شاعراني است كه آشكارا دليل پناه» قانعي توسي«

و پراكندگي سپاه خوارزم و منظومه مغولان وي. اي در اين زمينه سروده است شاه برشمرده

و نخست از ترس جان راهي دربار التُتمش در در اواخر قرن ششم در توس به دنيا آمد

و به دربار  و» علاءالدين كيقباد«هندوستان شد؛ ولي مدت زيادي اقامت نكرد لقب رفت

.)136: 1375احمد،( الشعرايي گرفت ملك

به» فريدالدين اسفرايني« و معروف به» احول اصفهاني«متخلص به احول در اسفراين

و پس از فراگيري دانش و در اُچه اقامت گزيد دنيا آمد . هاي متداول به دربار قباجه رفت

و به ملازمت خا. درآمد» صاعدآل«وي سپس به ايران بازگشت ندان در اصفهان منصب اين

و اديبان را ارج مي و رياست مذهبي داشتند ، 3/971،ج:1336آذربيگدلي( نهادند قضا

.)3/409ج:1372صفا،
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و به ادب پارسي علاقه داشتند پادشاهان هند شاعران را مي مهاجرت شمار. نواختند

و قابليت و نويسندگان به هند سادگي قواعد، هاي زبان فارسي از جهت فراواني از شاعران

و رسايي معاني، موجب فراگير شدن اين زبان در هند گرديد . موزون بودن، سهولت آموزش

و نظامي حاكم بود؛ بلكه به دليل ايفاي ي بين طبقات سياسي زبان فارسي نه تنها واسطه

و تا پيش از آن كه بريتانيا به دلايل  نقش در نشر اسلام، مورد اعتناي هنديان قرار گرفت

و مردم هند اس و عمومي دولت تعماري زبان انگليسي را در هند رسميت بدهد، زبان رسمي

و طبقات فرهيخته شمرده مي و بينش خردورزان و معياري براي نشان دادن دانش شد بود

.)43،41: 1370شعباني،(

و متصوفه ايراني قرن هفتم هجري به هند  مهاجرت عارفان
به امروزه شبه و فرقهقاره هند بي وجود مذاهب . شمار معروف گرديده است هاي

هايي است كه از ساير مناطق به هند بخشي از اين تنوع ناشي از مهاجرت پيروان فرقه

و صوفيان ايراني بسياري نيز كه پس از يورش مغولان به آن ديار نقل مكان. اند آمده عارفان

در فرهنگ اند، سهمي در افزايش اين خرده كرده .هند دارند ها

و در شهرآشوب پس و خوارزمشاهي رو به گسترش نهاد تصوف از دوران سلجوقي

در مردم رنج. سابقه پيدا كرد از يورش مغولان نفوذي بي و بيمار، ديده، تحقير شده، فقير

كم آن را كُند شكست، دست اي بودند كه اگر شمشير مغولان را نمي انتظار وقوع معجزه

بيعقايد. گرداند مي صوفيانه و فقر را اسباب رسيدن به حقيقت و به مريدان نيازي دانست

و آنچ بر تو آيد،«: كرد براي رسيدن به كمال بايد تأكيد مي آنچ در كف داري بدهي

).297: 1348محمدبن منور،(»نجهي

 سازي كرد؛ خاصيت آرام طلبي صوفيانه دارويي بود كه اگر مداوا نمي بنابراين، آرامش

و خانقاه براي كساني كه همه چيزشان را از كف داده بودند، گريزگاهي شد كه داشت

به. مغولان تعصب مذهبي نداشتند. كردند حسرت زندگي تباه شده را در آن فراموش مي

و كار به جايي رسيد كه مزدكيان هم فرصت تبليغ و كهنه رواج گرفت همين دليل عقايد نو

.)2/651ج: 1371بياني،( يافتند
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و در هر گوشه، طريقتي شكل گرفت و درويشي بيش از پيش گرم شد .بازار قلندري

در سير تصوف در هند با تكوين طريقت و سهم ايرانيان هاي صوفيانه در ايران گره خورده

و تصوف اسلامي در شبه قاره هند بي و تعاليم» جوك«عرفان. مانند است گسترش عرفان

و گسترش تصوف اسلامي آماده كرده بوداز ديرباز زمي» بودا« ي مناسبي براي پذيرش  نه

از بسياري از مشايخ صوفيه هند يا ايراني بوده.)215: 1369كوب، زرين( اند يا دوراني

ي طريقت آنان گرديده و سرسپرده .اند عمرشان را در محافل صوفيان ايراني گذرانده

با«پيش از يورش مغولان، و بهاءالدين مولتاني ي سهرورديه الدين شيخ معين«طريقه

يبا طريق» چشتي و گرايشه چشتيه تصوف ايراني را در هند بلند آوازه ساخته بودند

و خلفاي فرقه ي مناسبي براي جذب مبلغان هاي مختلف هندوان به طريقت آنان، انگيزه

. است» كبري الدين شيخ نجم«يكي از مشهورترين صوفيان قرن هفتم.صوفيان ايراني بود

ي جرجانيه با وجودي كه امان يافته بود، حاضر به همكاري با مغولان وي هنگام محاصره

و كشته شد و در كنار مردم ماند .)3/36ج: 1333خواندمير،( نشد

و فرقه گذاري را در آن سرزمين پايه» كبرويه«برخي از پيروان وي سر از هند درآوردند

الدين كبري بود كه به مريدش از مريدان شيخ نجم» زريباخ الدين سيف شيخ«. كردند

و او طريق» بدرالدين سمرقندي شيخ« يفرمان داد در دهلي اقامت كند راه فردوسيه هند

.)41: 1386رضوي،( گذاشت پايه

در بنيان» الدين چشتي خواجه معين« ي نامدار چشتيه در هند ساليان دراز گزار سلسله

و ايران به يباني سلسل» شيخ بهاءالدين زكرّيا«سر برد سهرورديه هند از شاگرددانه

.)44: 1371نظامي،( الدين سهروردي بود شهاب

و خود وي مدت ملتان رفته بودند ها مقيم اجداد بهاءالدين زكرّيا از خوارزم به

و عراق بود ت شيخ جلال«و» سيدنورالدين مبارك غزنوي«. خراسان، ماوراءالنهر » بريزيالدين

و از ايرانياني هستند كه در اوايل قرن هفتم در هند ي سهروديه هند از ديگر اقطاب سلسله

.)29: 1378چيمه،( ساكن شدند
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. الدين كبري بود نيز از مريدان شيخ نجم» بن سعيد لالاي غزنوي الدين علي شيخ رضي«

و از پانزده ي شيرگير از توابع جوين به دنيا آمد سالگي بر اثر خوابي كه ديد، وي در دهكده

.به تصوف روي آورد

و ديدار با بسياري از مشايخ صوفيه، به ديدار شيخ رضي لالا پس از سال ها مسافرت

ي نجم و پس از چندي كه از تعاليم او برخوردار شد، در آستانه الدين كبري نائل گرديد

و به خدمت  از بزرگان آن سرزمين» شيخ ابورضا رتن«يورش مغولان به هندوستان رفت

.) 103-104: 1369كوب، زرين( درگذشت.ق642وي سرانجام در سال.رسيد

به» سيد عثمان مروندي« ي» لعل شهباز قلندر«معروف به شاه عثمان، ملقب نيز در نيمه

و در جواني از ايران به هندوستان رفت سپس همراه. قرن ششم هجري در مرند به دنيا آمد

، علماي»الدين بخاري شيخ جلال«و» شكر شيخ فريدالدين گنج«،»دين زكرياشيخ بهاءال«

و سرانجام در سهوان، يكي از سهرورديه مولتان، نواحي مختلف هندوستان را سياحت كرد

.)39: 1387صافي،( ترين مناطق سند اقامت گزيد قديم

تا او در طي عمر طولاني م سال ذكر كرده 118اش كه به تفاوت هاي علم حفلاند،

و اشعار زيبايي حاوي مضامين عرفاني سروده كه  و به اشاعه اسلام پرداخت وعرفان دايركرد

.)3: 1350حيدر،( سرمشق شاعران هندي قرار گرفته است

ي هفتم هجري و عارفان سده شيخ فخرالدّين ابراهيم«يكي از مشهورترين شاعران

س» فخرالدّين عراقي«يا» همداني نزديك همدان به دنيا در كميجان.ق610ال است كه به

. آمد

و آن را به آواز شيرين قرائت مي هفده ساله. كرد وي در كودكي قرآن را از بر نمود

و عراقي همراه آنان به هندوستان بود كه جمعي از دراويش و به همدان فرود آمدند رفت

سا.شد مجذوب شيخ بهاءالدين زكريا و دو ل در خدمت شيخ ماند، از عراقي نزديك بيست

و با دخترش ازدواج كرد ي ارشاد گرفت . او خرقه

 پس از وفات شيخ نيز جانشين او گرديد؛ ليكن پس از چندي از هند، عازم سفر مكه

ي درس پس از حج، راهي روم. گرديد و در قونيه به حلقه » صدرالدين قونيوي«شد

و در همان روزها كتاب وي مدتي هم در مجلس سماع مولانا. را نوشت» لمعات«پيوست
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و سرانجام به سال سپس به شام. جست شركت مي اقبال،.(در دمشق درگذشت.ق688رفت

1341 :538(.

و شاعر ديگري از ماوراءالنهر است كه به شبه قاره» الدين بختيار كاكي قطب« عارف

و 582ولادتش به سال. مهاجرت كرد ر معروفي با عنواناث در اُوش نزديكي فرغانه بود

و سخنان مراد خود معين العارفين دارد كه در ذكر مقام دليل الدين سجزى بنيادگر فرقه ها

با.چشتيه در هند نوشته است و در جواني وي پس از تحصيل در زادگاهش به بغداد رفت

 الدين تبريزي به هند آمد سپس همراه شيخ جلال. الدين سهروردي ملاقات كرد شيخ شهاب

ي سرانجام به اصرار التتمش به دهلي. نزديك دهلي اقامت گزيد» ماليكوكهري«و در دهكده

و در كنار مسجد  شد» عزالدين«رفت .ساكن

و متصوفه به ديدن او مي هم بسياري از بزرگان و مزارش در دهلي چنان آمدند

مه.)117-118: 1378مظهر،( زيارتگاه مريدان طريقت است ترين دلايلميورش مغولان از

و بعد از قرن هفتم سلسله و صوفيان ايراني به هند بوده و مهاجرت عارفان هاي تصوف

.اند عرفان پيوسته به هند راه پيدا كرده

 نتيجه

و آوارگاني كه توانستند، به و مرگ را بر ايران پاشيد يورش مغولان خاكستر ويراني

ك. هاي همسايه پناه بردند سرزمين ه همزمان با اين يورش وارد هند شدند، از ايرانياني

و در بين آنان افزون بر مردم عادي، مي توان وجود دو طيف طبقات مختلف اجتماعي بودند

و نخبگان فرهنگي را تشخيص داد :از نخبگان سياسي

و سرداراني كه از برابر لشكريان الدين خوارزم نخبگان سياسي مانند سلطان جلال شاه

و ادارهچنگيز گريخته  و ديوانسالاراني كه دستگاه ديوان و يا كارگزاران حكومتي هاي بودند

به. آنان تعطيل شده بود ي خود بودند، اين دسته كه به طور طبيعي از برگزيدگان جامعه

دليل ماهيت قرار داشتن در هرم حاكميت، از همان آغاز ورود به هند خود به دو گروه 

و بازآوردن آب رفته به جوي، درصدد يك دسته با امي: تقسيم شدند د به بازگشت به ايران

و به همين دليل برخوردهايي با حكمرانان محلي هند پيدا كردند . تدارك نيرو برآمدند
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الدين به ايران اين گروه از نخبگان سياسي، سرانجام پس از سه سال همراه جلال

و بيشترشان كشته يا اسير شدند را كه غروب دولت خوارزم يك دسته نيز. بازگشتند شاهي

مي پيش و با در نظر گرفتن ابعاد خرابي بيني و آشوب كردند و ها هاي اجتماعي، انتظار رفاه

و اداري بومي پيوستند كه. آسايشي را در ايران نداشتند، به نيروهاي لشكري اين افراد

ي ايراني بودند، بي و فراست جامعه و عقل ي علم درنگ در صفحات بيشترشان نماينده

ي ديوان و در بدنه و سازمان لشكري دربارهاي هند بالاي اجتماعي قرار گرفتند سالاري

و سازمان نخبگان سياسي پناه. جذب شدند يافته جو از عوامل بازسازي حكومت يكپارچه

و سنتّ ي تجربيات و گنجينه ل تشكي هاي ارزنده ديواني اين افراد، پشتوانه در هند گرديدند

.هاي آينده گرديد امپراتوري قدرت مند اسلامي در هند طي سده

ي قابل تقسيم و: بندي هستند نخبگان فرهنگي خود به دو دسته يك گروه شاعران

و ادبيات  ي خود را در خدمت زنده نگه داشتن فرهنگ و انديشه نويسندگاني كه قلم

و موجي از ارزشمندترين آثار ادبي را آفري .دندپارسي كردند

و الهام از فرهنگ غني هند زيباترين گيري از فرهنگ اين افراد با بهره پروري دربار هند

و موجب گسترش زبان فارسي در هند گرديدند مجموعه و ادب را خلق كردند . هاي شعر

و نويسندگان ايراني تخم ادب پارسي را كه از چند دهه قبل در آن ديار افشانده شاعران

و در عصر گوركانيان به بار بنشيندشده بود، پرورا گروه. ندند تا در آينده بيشتر شكوفا شده

و صوفياني بودند ديگر نيز طيف گسترده ترين متاعي كه همراه اينان مهم. اي از عارفان

و شخصيت تأثيرگذارشان بود و كمال اخلاقي .داشتند، همان معنويت

بي سيل ورود پيروان فرق مختلف صوفيه از ايران به ي سابق هند كه به دليل رواج ه

ميتصوف در ايران، برشمارشان هر . شد، تكثرگرايي در هند را وسعت بخشيد دم افزوده

و صوفيان ايراني با بهره هاي مختلف گرايانه هنديان، سلسله مندي از روحيه اعتدال عارفان

و طي سده صوفيانه را در آن ديار پايه ايي بديع از تركيبه هاي بعدي جلوه گذاري كردند

و ايراني به نمايش گذاشتند به. تفكرات عرفاني هندي  حضور تصوف ايراني در هند،

ي خود الهام و فرهنگي آينده در آن سرزمين نوبه بخش پديد آمدن دوران درخشان هنري

.گرديد
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و بسياري از مردم را آواره كرد به نظر مي ؛ ليكن رسد يورش مغولان اگرچه ويرانگر بود

دربار اميراني. هاي فرهنگي گرديد وجود پناهگاهي چون هند، موجب حفظ برخي از سرمايه

و هنر عشق مي و آثار گران كه به علم بهايي ورزيدند، پناهگاه گروه بزرگي از نخبگان گرديد

و زبان فارسي در پهنه. از نابودي رهايي پيدا كرد اي به وسعت شبه قاره هند گسترش يافت

به سنت و و عرفان به هند منتقل شد ي كشورداري، ادبيات هاي اصيل ايراني در زمينه

و غنا بخشيد .فرهنگ آن سرزمين تنوع
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.1333خيام،: الدين همايي، زير نظر محمد دبيرسياقي، تهران جلال

ي هندرضوي، سيد اطهر عباس،-14 ماهنامه:، ترجمه فاطمه شاه حسيني، تهرانتصوف در شبه قاره

و معرفت،شماره  صص10اطلاعات حكمت ،46-39،1386.
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،رياض-15 و هند در دوره صفويه وافشاريهالاسلام و،تاريخ روابط ايران ترجمه محمد باقرآرام

.1373اميركبير،:تهران عباسقلي غفاري فرد،

ي جستجو در تصوف ايران،كوب، عبدالحسين زرين-16 .1369اميركبير،:چاپ سوم، تهران،دنباله

و هندسليمي، مينو،-17 .1372انتشارات وزارت امور خارجه،:، تهرانروابط فرهنگي ايران

: به تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهران.ي هرات نامه تاريخمحمد،بن سيفي هروي، سيف-18

.1383اساطير

ي نقش ايرانيانشعباني، رضا،-19 و اعتلاي فرهنگي شبه قاره ي نشريه نام: تهران هند، در رشد ه

و ارشاد اسلامي، صص3سال اول، شماره(فرهنگ، وزارت فرهنگ ،43-40(،1370.

و هندشهابي، علي اكبر،-20 و كتاب:، تهرانروابط ادبي ايران .1316فروشي مركزي، چاپخانه

و سخنور فارسي در سند، مقامصافي، قاسم،-21 هاي ادب مجله پژوهش: اصفهان شهباز قلندر عارف

صص1، دانشگاه اصفهان،دوره دوم، شماره]گوهر گويا[عرفاني ،61-39،1387.

و آثار اجتماعي آن در ايراناالله، صفا، ذبيح-22 -فصلنامه علمي: تهران،تسلط غلامان زردپوست

.23،1335-81،صص37شگاه تهران،شمارهپژوهشي دانشكده ادبيات وعلوم انساني دان

.1372فردوسي،:، چاپ اول، تهرانتاريخ ادبيات در ايراناالله، صفا، ذبيح-23

و علمي اب:���انبه كوشش سعيد نفيسي،، لباب الالبابعوفي، سديدالدين محمد،-24 ن سينا

1335.

، به كوشش جعفرشعار،چاپ هفتم،و لوامع الروايات جوامع الحكاياتعوفي، سديدالدين محمد،-25

.1382علمي وفرهنگي،:���ان

.م1884:، چاپ سنگي، كانپور]جلد2[تاريخ فرشتهفرشته، محمدبن قاسم هندوشاه،-26

و هند از آغاز تا انجام،مرداني، فيروز،-27 فصلنامه تاريخ: تهران سيري در مناسبات فرهنگي ايران

صص28روابط خارجي،شماره  ،92-71،1385.

.1336طهوري،:، به كوشش محمد دبيرسياقي،تهرانالقلوب نزههبكر، مستوفي، حمداالله بن ابي-28

ي سلاطين مملوك، فارسيم، مظهر، محمدسلي-29 ، شماره4نامه پارسي،سال سرايان مهاجر در دوره

صص2 ،154-102 ،1378.

30-، و مترجم احياءالملوكنذير احمد ،نظري به ترجمه

صص128كيهان فرهنگي، سال سيزدهم شماره: تهران-31 و شهريور33-32، . 1375، امرداد
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و تعليقات مجتبي مينوي، كُبرنيالدين مين سيرت جلالالدين محمد، نسوي، شهاب-32 ، به تصحيح

و فرهنگي،: چاپ دوم، تهران .1365انتشارات علمي

و تصوف در آسياي جنوبي،نظامي، احمدخليق،-33 ي ادب ، 1371ايران نامه، ،تأثير ايران بر زمينه

صص41سال يازدهم، شماره( ).1371، زمستان56-33،

و هندوستان، راه قندهار؛ بررسي عوامياراحمدي، مهدي،-34 ي ايران و موجبات روابط حسنه ل

و جغرافيا،: تهران صص162شماره(كتاب ماه تاريخ  ). 1390، آبان55-51،

و پاكستانيكتائي، مجيد،-35 و تمدن اسلامي در سرزمين هند .1353اقبال،: تهران چا،، بينفوذ فرهنگ
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